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 ١هچكيد

در مسئله خلافت از دیدگاه روایات تاریخی پرداخت که آن  فاطمهمقاله حاضر به سیرۀ سیاسی 
بر اساس تعالیم نبوی و حدیث ثقلین به خلافت صحابه اعتراض کرد. نیز بحث شد که  حضرت

برابر خلافت با اعتراض کتبی و حضوری ادامه یافت و به دیدگاه محوری مخالف  فاطمهایستادگی 
های پیگیری حق طلبانه با خشم با توسل به انواع شیوه فاطمهحاکمیت تبدیل گشت. مبارزۀ 

فائده را ببندد از این رو ناچار شد باب گفتگوی بی ر تداوم یافت تا این که حضرتسیاسی افزون ت
تا آخر با مسوولان خلافت سخن نگفت جهت تاکید بر سیره چنین مبارزه به منع مخالفان در مراسم 
نماز و عدم رضایت به حضور در تشیع و دفن شبانۀ جنازه، وصیت کرد. هم چنین بحث شد که منابع 

در قطع گفتگو با  فاطمهل سنت از جمله صحیحین و منابع دیگر به فراز مبارزاتی مهم مهم اه
 اند.حاکمیت تصریح کرده

مقاله با استفاده از منابع روایی اهل سنت در تحلیل موضوع با تحقیقات پیشین متمایز است که برای  
یان تاریخ تواند راهگشای پژوهش گسترده تر می فاطمهروشن شدن زوایای اعتراض  برای حق جو

 نیز تبیین همین سیره است. فاطمهصدر اسلام باشد که هدف تحقیق در سیرۀ 
 .اعتراض، خشمناک، فاطمه، خلافت، اهل سنت :یدیواژگان کل
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 مقدمه 

بسیاری وقایع اسلامی در موضوع خلافت به دلیل منع تدوین حدیث آنچنان که باید به دست 
کند که اعتراضات برابر های صحیح در منابع فریقین دلالت میروایتآیندگان نرسیده است 

به عنوان شخصیت  فاطمه خلافت صحابه وجود داشته است و دختر رسول الله
در مسئله خلافت از  سیرۀ سیاسی زهرامحوری، بیشتر از همه معترض بود از این رو تبیین 

ها چگونه با اعتراض خویش سیاست گیرد که فاطمهدیدگاه اهل سنت مورد بحث قرار می
 را به چالش کشید؟.

به گونه ی مستند ضرورت دارد زیرا اعتراضات دلالت  فاطمهبحث تبیین اعتراض 
 مورد پذیرش دختر رسول الله کند که ادارۀ خلافت در ادعای جانشینی پیامبر اسلاممی

بوده اند. شماری نیز آن رد واقع نگردید اکنون ملاحظه شود شماری صحابه بر خلافت موافق 
عدل قرآن  فاطمه، غیر قابل انکار است با نگاه انصاف، فاطمهاند و عدم موافقت کرده

است که با اعتراض  فاطمهخوشنودی  و اصغر الثقلین است خوشنودی رسول الله
 فاطمه چگونه است؟

شاخص راهنمایی است هرگاه چنان که ثابت شود حضرت با خلافت،  فاطمهسیرۀ 
برای پس از  شود که آیا فاطمهاختلاف داشته است از منظر اعتقاد فاطمی نگریسته می

سفارشی داشته است؟ کشف زویای سیره فاطمه برای پژوهنده نگاه متمایزی  پیامبر
شود که فایده ی مهمی به شمار میهای جدیدی منتهی اعتقادی، مطالعات به پیدایش نگرش

 رود می
شده است که آثاری گاه با ها بحث میگرچه از گذشته تبیین سیرۀ سیاسی فاطمه

دیدگاه شیعی یا تلفیقی از منابع شیعه و سنی پدید آمده است. اما بیشتر مباحث در این 
را از دیدگاه منابع اهل سنت به گونه ای همه جانبه در منابع  موضوع اعتراضات فاطمه

مهم مانند صحیحین و غیره ننگریسته است که تحقیق حاضر از این لحاظ متمایز 
برابر خلافت صحابه در دو  و اعتراض آن حضرت است.اکنون سیرۀ سیاسی فاطمه

 گردد.قسمت بیان می
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 قسمت اول: اعتراض سياسي ضد خلافت

در برابر خلافت علیه تصمیم سیاسی صحابه، ایستاد و اعتراض کرد ؛ یادگار نسبی  فاطمه
طلبانه با طرح استدلالی مطالبات در صحنه دادخواهی حق نماینده دینی نبوت(و رسول الله 

ق اند از این رو تحقیتا آخر باقی ماند. و برخی منابع مهم این واکنش تاریخی مشهور را نقل کرده
 پردازد.به خلافت خلیفه اول در منابع اهل سنت می مواردی از اعتراض فاطمهحاضر به 

 اعتراض بر صحابه جهت فراموشي ولايت مولا  )يك

بر خلافت صحابه فراموشی امت نسبت به جایگاه ویژۀ  فاطمهیکی از اسباب اعتراض 
بود که صحابه به وصیت دینی رسول  هارونی امام علی در جانشینی پس از رسول لله

احترام نگذاشتند به عبارتی دیگر بیشتر امت،  عمل ننموده به مقام منصوب حضرت الله
 اند؟از یاد برده را در سفارش نبوت اسلام مقام هارونی امام علی

به  روایت کرد که وی به سند متصل از فاطمه بنت نبی هـ)٥٨١(م:عمر اصبهانی 
روز غدیر خم  را فراموش کرده اید که آن حضرت صحابه فرمود: آیا شما قول رسول الله

را از یاد برده  فرمود: هرکسی که من مولای او هستم علی مولای اوست و گفتار رسول الله
فرمود: تو برای من به منزلۀ هارون نسبت به موسی هستی؟ بخاری و مسلم  اید که برای علی

(م: همچنین ابن جزری  ١)١٠٢ -١٠١/ ص ١: ج ١٤٠٦(نزهة الحفاظ را نقل کرده اند.  این روایت

قب (مناکه روایت حاضر به حدیث فواطم مشهور است آن را به سند بیشتر نقل کرد.  هـ)٨٣٣

  ٢)٥ش  ١٤: ص ١٩٩٤الأسد الغالب
با اعتراض مداوم جدّی علیه، حاکمیت جامعه بیان شده است که هیچ  فاطمهکلام 

شود از این رو این روایت اعتراض سیرۀ تاویلی در آن با هدف مقابله با سیاست تصور نمی
یش تفسیر می فاطمهسیاسی   کند. را برابر اوضاع زمان خو

 احتجاج حضرت به حديث ثقلين  )دو

به حدیث ثقلین بوده است که مردم آن  فاطمه، احتجاج یکی از موارد اعتراض علیه خلافت
در لزوم وفاداری آنها به ثقلین [=  دانستند که رسول اللهرا شنیده بودند و معنای آن را نیز می



١٠  ۱۴۰۳ ستانپاییز و زم، ۱۶دهم، شماره ازدوتخصصی مطالعات علوم حدیث، سال -دوفصلنامه علمی 

 

توانست توصیۀ کتاب و عترت] تاکید ورزید و این امور از اهتمام آشکاری بود که هیچ کسی نمی
را در لزوم تحقق این رویکرد انکار کند از این رو مردم به  مشهور و عمومی رسول الله

ابتدا آن را مورد استشهاد  فاطمهمحوریت خلافت ثقلین ذهنیت مثبت داشتند از همین منظر 
 سخن گفت. در روزهای آخر حیات رسول الله قرار داد و به عنوان سفارش پیامبر

گفت: شنیدم پدرم که حجره از صحابه پر بود در  قندوزی روایت کرد که فاطمه زهرا
مرض احتضار فرمود: ای مردم نزدیک است که جانم آسان گرفته شود من سخنم را به شما 
گاه باشید من کتاب پروردگار و عترتم اهل  گفته ام که در این باره از شما عذری پذیرفته نیست آ

ش  ١٢٤/ ص ١: ج ۱۴۱۶ة لذوی القربی (ینابیع المود گذارم.بیتم را میان شما جانشین می
فرمود: من بین شما دو خلیفه را گذاشته ام که  گوید که رسول اللهروایت احمد می ٣)٥٦

 ٤)٧٨٦/ ص ٢ج  :١٤٠٣(فضائل الصحابة لابن حنبل یکی کتاب خداوند و دیگری عترتم است 
خواست آن را می شود که حضرتاین روایت در ادامۀ نامه روز پنجشنبه ارزیابی می 

بنویسید ولی به سبب عدم آمادگی صحابه بیت از اقدام کتابت، صرف نظر کرد. صحابه گفتند: 
دهد که کتاب خدا ما را کافی است اما این روایت با تاکید از کتاب خدا و عترت خبر می

 آن را روایت کرد. فاطمهحضرت 
گفت همواره از وصیت به توجه مردم با محوریت ثقلین سخن می فاطمهبدین ترتیب  

گاهی می علیه خلافت  فاطمهبخشید که یکی از موارد مهم اعتراض و آنها را به این مهم آ
 آید.به شمار می

 در محوريت علي با قرآن استدلال به توصيه رسول االله )سه

ه نکته کرد بدر اعتراض به حاکمیت عربی که قدرت بین آنها به نحو توافقی گردش می فاطمه
رهنمود قرآن را بر اساس توصیه  فاطمهمهم دیگر اصرار ورزید و آن را سرلوحه مبارزه قرار داد. 

یاد آور شد که سبب نجات عرب و بشر گردید و اگر عرب به  با محوریت علی رسول الله
را با  عمل کند بایستی میراث آسمانی رسول الله گرانه ی رسول اللهوصیت آینده ن
 داد.ها صادقانه توجه میجامعه را به این رهنمودفاطمهتفسیر نماید.و  محوریت علی
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های ممتاز و راستگویی است که بایستی به سخن او گوش سپرده از شخصیت فاطمه 
کند که را هنگامی برای صحابه قرائت میشود وی با ویژگی صدیقیت، حدیث محوریت دینی 

سلب شده است و جامعه  شاهد است محوریت سفارشی قرآن از همراهی ضروری با علی
پیام جدید را از لحظات  فاطمهورزد اما بر رویکرد خاص کفایت تنهایی قرآن، اصرار می

ته است این روایت کرد که به محوریت اهل بیت و قرآن توصیه داش آخر حیات رسول الله
شود. قندوزی در همین باره بر مشروعیت خلافت محسوب می فاطمهنکته اعتراض مهم 

 فرمود: فاطمهروایت کرد که 
] دست علی را گرفت و گفت: این علی با قرآن است قرآن نیز با اوست هرگز  رسول الله

خواهم حق شوند تا کنار حوض کوثر با من باز گردند از شما میاین دو از یک دیگر جدا نمی
 ٥)٥٦ش  ١٢٤/ ص ١: ج ١٤١٦(ینابیع المودةمرا در این دو مورد رعایت کنید. 

به صحابه اهمیت دارد چنان چه این  مهفاطیاد آوری حکم وصیت از طریق روایت  
مطابقت  شد که با دیدگاه رسول اللهگرفت حاکمیتی ایجاد میها مورد توجه قرار میتوصیه

دهد: جهت حرکت حاکمیت مطلوب در این حال نشان می فاطمهداشت. اما موضع گیری 
های مکتوم را به امت برساند تا در هر فرصت کوشید که حقیقت فاطمهنیست از این رو 

در نصب رهبری  آنها با حاکمیت غیر مطلوب، همراهی نداشته به مسیر وصایت رسول الله
 خلافت بازگشت واقعی نمایند.

 درخواست نصرت از انصار  )چهار 

برای تغییر وضع موجود برنامۀ درخواست نصرت از انصار را روی دست گرفت:  فاطمه 
های انصار با فاطمه از منزل خارج شدند به سمت خانه گوید: علیمی هـ)٢٧٦(م: ابن قتیبه 
گفتند: دختر رسول از آنها برای امامت نصرت خواست که آنها در پاسخ می فاطمهرفتند و 

مرد انجام شد. اگر زوج و ابن عم تو پیشتر آمده بود ما روی بیعت ما با این  الله !
کردم و به خاک را ترک می فرمود: آیا جنازه ی رسول اللهبه آنها می گردانیدیم. علینمی
گفت:  فاطمهکردم؟ آمدم تا برای مقام او منازعه میسپردم؟ با رهایی جنازه مینمی
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ابوالحسن کاری انجام نداد مگر سزاوار آن بود و خداوند حساب متخلفان را خواهد داد و از 
 ٦)١٦/ ص ١: ج ١٤١٨(الإمامة والسیاسة آنها بازخواست خواهند کرد. 

کند: بشیر بن سعد انصاری گفت: یاعلی! اگر پیش از هم چنین ابن قتیبه چنین روایت می 
شما این کلام را شنیده بود در حقانیت تو برای مقام خلافت  بیعت ما با ابوبکر مردم انصار از

به صورت  فاطمهپس  ٧)١٦/ ص ١هـ: ج ١٤١٨(الإمامة والسیاسةکردند. دو نفر اختلاف نمی
عمومی و خصوصی مقابل جامعه اعتراض کرد و از آنها نسبت به تغییر اوضاع یاری خواست 

سرباز زد و آن را  ی یاری دختر رسول اللهاما انصار به گونه ی خاص از آمادگی به تقاضا
 کمک نرساند.

 مطالبه اموال  )پنج

جهت استرداد آن  مصادره شد فاطمه پس از آن که اموال ارثیه ی دختر رسول الله
یش  نویسد: فاطمه بنت نبیاعتراض کرد. بخاری می طی ارسال نامه به ابوبکر میراث خو

(صحیح البخاری: را خواست که از غنایم مصالحۀ مدینه و فدک و باقی ماندۀ خمس خیبر بود. 

در آغاز امر به ارسال نامه اقدام کرد.  گوید که فاطمهروایت می ۸)٣٩٩٨ش ١٥٤٩/ ص ٤ج 
یش شدت بخشید با جمع بیشتر  اما زمانی که پیگری مطالبات موثر واقع نشد بر اعتراض خو

 بنی هاشم نزد ابوبکر رفتند.
کند: فاطمه و عباس خواستار میراث خویش از ابوبکر شدند که باغ فدک بیهقی روایت می 

اما فدک به ذوی قربی رسول  ۹)٣٠٠/ ص  ٦: ج ١٤١٤ری (سنن البیهقی الکب و سهم خیبر بود.
وآت ذی «گوید: هنگامی که آیۀ می هـ)۵۰۷(م: بخشیده شده بود.طاهر مقدسی  الله

/ ص  ٤: ج ١٤١٦(ذخیرة الحفاظ بخشید.  فدک را برای فاطمه نازل شد رسول الله» القربی

  ١٠)٤٥٧٠ش  ١٩٨٧
محله ی فدک با برای خلافت ضمن برخورداری از اهمیت سیاسی نماد توانایی اقتصاد  

شد. اما بعدا که مبارزات طولانی شد معنای آن نیز گسترش یافت و به تمام نیز شناخته می
 گردید:ساحات مناطق اسلامی اطلاق 
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گفت:  آمده است که هارون الرشید به موسی بن جعفر هـ)۵۳۸(م: در نقل زمخشری  
گفت چنین  ما حدود فدک را تعیین کنید تا به شما باز گردانم. امام کاظمیا ابوالحسن! برای

خواهم بناچار فرمود: من حدود فدک را می نخواهید کرد. هارون رشید اصرار ورزید امام
حد دوم آن ». عدن«فرمود: حد اول آن  نه بیشتر؛ رشید گفت: حدود آن چیست؟ حضرت

؛ رشید گفت: با این »ارمنستان«و حد چهارم آن دریای ».افریقا«حد سوم آن  ».سمرقند«
  ١١)٤٧/ص  ١(ربیع الأبرار: ج ماند. وی تصمیم گرفت که امام را بکشد. ترتیب چیزی برای ما نمی

 با اعلام غیر قانونی بودن مصادره ی فدک و دیگر اموال بیت نبوت از این رو فاطمه 
با دو شیوه پیگیری از طریق نامه نگاری و حضور نزد ابوبکر با همراهی عباس رسمیت حقوقی 

ها حضور حضرت علی علیه السلام را نیز آن را در دادگاه تاریخ تثبیت کرد و برخی روایت
 اند.درداد گاه نقل کرده

آن وجوه تاویلی پردازند یا برای علیه ابوبکر نمی اما برخی نگاه ها، به اعتراض فاطمه 
اند که چنین تاویلات مفید نبوده بلکه اعتراض فاطمه جدی است حتی آن در نظر گرفته

 پس از نامه نگاری با سیرۀ عملی مطالبات را پیگیری نمود که این سیرۀ حضرت حضرت
 شود. نیز بخشی از مبارزه سیاسی او شمرده می

 وقوع مشاجره  )شش

بینی تبدیل گردید که مورد انتظار نبود ه مشاجرۀ غیر قابل پیشعلیه حاکمیت ب اعتراض فاطمه
با خلافت  محدثان علوم اسلامی در این باره با ملاحظه گزارش داده اند: مشاجرۀ فاطمه

صحابه محورهای داشته است که گاهی با نام صدقات مطرح شد چنان که خلیفه اول در روایتی 
گاهی با  ۱۲.)٨٧/ص  ١٣(جامع الأحادیث: ج گفت: بین من و شما دربارۀ صدقات مشاجره واقع شد 

 
َ
بَینَکُمْ من هذه الأْ ا الذی شَجَرَ بَینِی وَ (صحیح مْوَالِ نام اموال که بخاری در روایتش گفت: امَّ

 درباره ی اموال بین من و شما مشاجره بود.  )٣٩٩٨ش  ١٥٤٩/ص  ٤: ج ١٤٠٧البخاری 
های را مطرح کرد: مشاجرۀ ارث است که پرسش ترین مورد اعتراض فاطمهاما مشهور 

ا بریم؟ آیبرید که مطابق دین اسلام ارث نمیبرای ابوبکر گفت: شما گمان می فاطمه
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کنید؟ چه حکمی بهتر از حکم خداست برای قومی که به آن جاهلیت حکم می مطابق احکام
حکم یقین دارند. ای گروه مسلمان مهاجر؛ آیا او از ارث پدرش محروم است؟ ابن قحافه! از 

برم؟ سخن نامناسب گفته ای بری من نمیحکم کتاب خود داری کردی؟ تو از پدرت ارث می
وسیاه باد که در حشر پروردگار را دیدار خواهی کرد و آن که چنین سخن ناحق ادعا کند ر

  ۱۳)۲۵۷/ ص  ۶م: ج ۱۹۹۶(التذکرة الحمدونیة حاکم ناظر و داور نیکو است.  محمد
تواند ناصواب باشد زیرا دربارۀ صدق اما اعتراض فاطمه که به مشاجره منتهی شد که نمی 

ید: من کسی را راستگوتر از فاطمه ندیده ام. عایشه می فاطمه  ٩: ج ١٤١٤ (مجمع الزوائدگو

مرقاة ( گوید: من از فاطمه جز پدرش کسی را صادق تر ندیده ام.همچنین او می ۱۴)٢٠١/ ص 

اما صدیقه ابن صدیق تکذیب گردید. چرا؟ آیا فاطمه بدون  ١٥)٢٩٢ص  ١١ج  :هـ١٤٢٢المفاتیح 
بیان حکم فدک را از دخترش دریغ  حقوق کرد. آیا رسول اللهاستحقاق، ادعای مطالبۀ 

خبری گذاشته بود؟. در صورتی که عایشه روایت کرد فاطمه از حیث کلام نموده وی را در بی
ش  ١٦٧/ ص ٣هـ: ج ١٤١١(المستدرك علی الصحیحیناست.  ترین امت به رسول اللهکامل

 بود  -ث رسول اللهبه حدی -ترین راوی صادق فاطمه نزدیک ١٦)٤٧٣٢
یش وارد مرحله جدی تر شد که با  بدین ترتیب تلاش فاطمه  برای استفیای حقوق خو

 مشاجره و درگیری لفظی و... منتهی گردید.

 خشم بر حاكميت  )هفت

از طریق استدلال و اعتراض بر نحوه تشکیل حاکمیت، خشم کرد. راویان  حضرت فاطمه
: ١٤٠٧(صحیح البخاری اند که در صحیحین تعبیر کرده» وَجَدّتُ «حوادث خشم فاطمه را با کلمۀ 

[بخاری و صحیح مسلم]  ۱۷)١٧٥٩ش  ١٣٨٠/ ص ٣(صحیح مسلم: ج و  )٣٩٩٨ش  ١٥٤٩/ ص ٤ج 
های و کتاب )٥٥ش مسند عائشه ش  ٩/ص  ١(مسند أحمد بن حنبل: ج و منابع دیگر مانند: مسند احمد 
 ٤: ج ١٤٠٥(مسند الشامیینو غیره  ١٨)٣١٥ص ٢(الطبقات الکبری: ج تاریخی مانند: طبقات ابن سعد 

قهر سیاسی را نقل کرده اند. هنگامی که ابوبکر » غضب«آمده است. برخی، با کلمه  ۱۹)١٩٨/ص 
گذاریم آنچه از ما گفت: ما [پیامبران] ارث نمی به فاطمه لهدر نقل انفرادی از رسول ال
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: ١٤٠٧(صحیح البخاری  بر وی غضب کرد. ماند صدقه است که این هنگام بنت رسول اللهمی

 ١(مسند أحمد بن حنبل: ج این روایت در مصادری مانند: مسند احمد  ٢٠)٢٩٢٦ش  ١١٢٦ص  ٣ج 

و غیره نیز آمده است. بیهقی نیز روایت کرد: پس از آن که ابوبکر به عباس و  ۲۱)٢٥/ ش  ٦ص 
بر  گزاریم. فاطمهام که ما ارث نمیگفت: من چنین کلامی را از رسول الله شنیده فاطمه

طبق احادیث صحیح فریقین،  ۲۳)٣٠٠ص  ٦: ج ١٤١٤(سنن البیهقی الکبریابوبکر خشمناک شد. 
با این  ٢٢)٣٥١٠ش  ١٣٦١ص  ٣: ج ١٤٠٧(صحیح البخاریاست  خشم فاطمه خشم رسول الله

آن حضرت احترام  فرمود: محمد را در میان اهل بیت که در روایت ابوبکر رسول الله
  ٢٤)٣٥٠٩ش ١٣٦١ص  ٣: ج ١٤٠٧(صحیح البخاری کنید 
در لزوم مراعات حرمت  های عمومی و خصوصی رسول اللهبا توجه به توصیه 

برای خدا هست حاشا که خشم  ، چنان که بیان گردید خشم رسول اللهفاطمه
هرگز برای  برای دنیا باشد بلکه و دینی و معنوی خواهد بود از این رو فاطمه فاطمه

است. اگر چنین نباشد  شود از این رو خشم او خشم پیامبرکسب دنیا خشمناک نشد و نمی
شود که خدشه می بر امور دنیا باشد بر کلام نبی صادق یعنی ناراحتی و غضب فاطمه

 به طور مطلق، داری اعتبار الهی بوده است.. فرمود: هر نوع خشم فاطمة

 نفرت از حاكم  )شته

علیه مقامات خلافت، وی سیرۀ مبارزه را تغییر داد و آشکارا اظهار  ز اعتراضات فاطمهپس ا
از مواجه با ابوبکر دوری گزید:  نفرت کرد. بخاری روایت کرد که فاطمه بنت رسول الله

هِ  فَهَجَرَتْ « بَا بَکْرٍ [فَاطِمَةُ بِنْتُ رسول اللَّ
َ
 )٢٩٢٦ش  ١١٢٦/ ص  ٣: ج ١٤٠٧(صحیح البخاری» ] أ

جوامع «و  ٢٥)٢٥ش  ٦ص  ١(مسند أحمد بن حنبل: ج » مسند احمد«این خبر صحیح بخاری در 
هـ: ج ١٤١٤(سبل الهدی والرشاد » سیره«های و کتاب ٢٦)٢٤٧ص  ١٣(جامع الأحادیث: ج » حدیثی

اند که روایت در نیز روایت گردیده است به علاوه شمار محدثان، گواهی داده ٢٧)٣٧١ص  ١٢
شود اما شگفت از نسخۀ موجود صحیح مسلم که این صحیحین است که شامل مسلم نیز می

شود مولف: کتاب اللوءلوء والمرجان فیما اتفاق علیه الشیخان از عایشه حدیث در آن دیده نمی
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پس از عدم ترتیب اثر نامه ی ارسالی به خلافت،  رسول الله کند که فاطمه بنتروایت می
حتی برخی شارحان صحیح  ٢٨)٤٤٧/ص  ٢(اللؤلؤ والمرجان: ج  گفتگوها را با ابوبکر ترک کرد.

پردازد و در این باره به حدیث بخاری استناد و خلیفه اول می مسلم به مشاجره بین فاطمه
اما این روایت  ٢٩)١٥٣ج/ ٧( ١٤٢٣منعم شرح صحیح مسلم: (فتح الکنند که چنین روایت کرد. می

 در صحیح مسلم هم بوده است که اکنون در نسخه موجود، موجود نیست.
و پیروان اهل  بدین ترتیب نفرت از حاکمیت زمانی پدید آمد که اعتراضات فاطمه 
 ثمر نداد مشاهده شد حدیثی از طریق غیر شیوۀ اهل بیت برای دختر رسول الله بیت

 قرائت شد که صحنه اعتراض، تغییر کرد.

 قطع ارتباط  )نه

 کند هنگامی بیت رسول اللهها از قطع ارتباط اهل بیت با خلافت حکایت میبرخی گزارش
برابر مهاجمان ایستاده با سخنان شدید الحنی آنها را عتاب قرار داد و  محاصره شد فاطمه

اعلام کرد هیچ عهدی بین مهاجمان و بیت رسالت وجود ندارد از این رو برخی روایات، خبر 
قطع ارتباط بیت اهل بیت با طرف خلافت را از این مرحله گزارش داده اند. اکنون شرح واقعه 

 مه والسیاسة: به روایت مولف کتاب الاما
بر باب خانه اش ایستاد و گفت: من هیچ عهدی  فاطمهگوید: می هـ)٢٧٦(م: ابن قتیبه  

نسبت به گروهی از شما ندارم که با شیوۀ ناروا این جا حاضر شده اید، در حالی که جنازه ی 
اید ما را بحساب نیاورده هیچ را بریده را ترک کرده ارتباط خود با رسول الله رسول الله

بدین ترتیب دیگر امکان  ٣٠)١٦/ص  ١: ج ١٤١٨ (الإمامة والسیاسةحقی برای ما قایل نشده اید. 
 ارتباط با بیت رسالت بر قرار نشد و فضای خشم بر روابط طرفین حاکم بود.

نسبت به موارد دیگر نکته بسیار مهم، برجستگی دارد که فرمود:  فاطمهاما در کلام  
میرد مگر به امامی تعهد من نسبت به شما عهدی ندارم ؛ مطابق حدیث فریقین، مسلمانی نمی

قال من  کند: عن النبیداشته باشد وگرنه به مرگ جاهلیت رفته است. بخاری روایت می
مِیرِهِ شیئا یکْرَهُهُ فَ 

َ
ی من أ

َ
لْیصْبِرْ علیه فإنه من فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إلا مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً. رَأ
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عن «مسلم نیز مانند آن را نقل کرد.  )٦٧٢٤و  ٦٦٤٦ش  ٢٥٨٨ص  ٦:ج ١٤٠٧(صحیح البخاری
اعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَ  هُ قال من خَرَجَ من الطَّ نَّ

َ
اتَ مَاتَ مِیتَةً النبی صلی الله علیه وسلم أ

 .)١٨٤٨ش  ١٤٧٦/ ص  ٣(صحیح مسلم: ج » جَاهِلِیةً 
خروج از طاعت و فارق امیر جماعت است چنان که اعلام کرد هیچ  فاطمهمبارزۀ 

موافق امامت حاکم است؟ تردیدی  فاطمهتوان گفت که راه عهدی به شما ندارم آیا می
مشروعیت حاکم را به چالش کشید و حدیث حاضر، مسیر پیش رو را  فاطمهنیست که 

توان شود حتی میواضح کرد سرنوشت ثقل اصغر در جدایی از جماعت بسیار پیچیده می
ها قابل یابد؟ در سیره زهرا این رفتارگفت که مبارزۀ آنها مقابل امامت انتخابی، چه حکمی می

امامت، گمراهی جاهلیت است آیا مسیر بی اللهتاویل نیست چنان که در حدیث رسول 
سیدۀ  طبق حدیث عموم مسلمین، بیت نبی در مسیر جاهلیت است؟ این موضع زهرا

نساءاهل جنت، پیشتر خبر نابودی مسیحیت در آمین مباهلۀ آن حضرت تا مرز خطر سرنوشت 
نین جایگاه در با چ فاطمهاند اکنون نشینی کردهساز شنیده شده است که مسیحیان عقب

بیعت کدام امامت قرار دارد؟ یا او چنان است که هرگز به امامی معتهد نیست اگر چنین باشد 
کند؟ از این رو داوری برابر امام جاهلی پیدا میهای بی»میة«رفتن او از دنیا چه نسبتی با 

یگاه ، برای هرکس آسان نیست و قطع روابط او با علم به مواظبت از جافاطمهمواضع 
دور نبوده است بایستی پاسخ آن را  فاطمهکند هرگز از نظر امامتی که آخرت را تضمین می

از تاریخ پیگیری کرد که او بر عهد کی بوده است بر عهد امام وصی یا منتخب مردم؟ و سبب 
 قطع ارتباط او با خلافت چه بوده است؟ 

 عدم گفتگو )ده

شنید که  صدیقه تکذیب شد گویا ابوبکر حدیثی از رسول الله پس از آن که فاطمه
در این مرحله گفتگوها را قطع کرد.  اند فاطمهآن را نشنیده فاطمه یا عباس یا علی

/ ص  ٤: ج ١٤٠٧(صحیح البخاریهرگز با ابوبکر سخن نگفت.  بخاری روایت کرد که فاطمه

بدین معناست که وی درباره ی اموال یا ناراحتی،  فاطمهنووی گفت: سخن نگفتن  ٣١)١٥٤٩
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بکر سخن بگوید هرگز روایتی نیست که پس  حاجتی نخواست یا ضرورتی پیش نیامد که با ابو
فتح (از آن واقعه بین آن دو ملاقاتی شده است فاطمه به ابوبکر سلام نداد و با او سخن نگفت. 

 فاطمهگوید که ت اخبار مدینه میروای ٣٢))١٥٣ج/ص ٧: (١٤٢٣المنعم شرح صحیح مسلم
 ١هـ: ج ١٤١٧(تاریخ المدینة المنورةدربارۀ استرداد اموال با ابوبکر سخن نگفت تا از دنیا رفت. 

یند: روزهای بیماری ها میبرخی روایت ٣٣)١٢٣/ص  ، شیخین به عیادت فاطمهگو
 رسیدند در این باره روایات دو دسته اند:  فاطمه

 شش ماه )الف

: ج ١٤٠٧(صحیح البخاریشش ماه زندگی کرد  پس از رحلت رسول الله فاطمهحضرت 

به کلمه  پس از رسول الله فاطمهابوبکر مروزی از حیات  ٣٤)٣٩٩٨ش  ١٥٤٩/ص  ٤
در دنیا با  فاطمهبا نگاه دقیق تر اقامت  ٣٥.)٨٨/ص ١(مسند أبی بکر: ج مکث تعبیر نمود. 

های مختلف رسیده است در این بین روایت صحیح و مشهور منابع اهل سنت بر شش زمان
ها برای اند اما برخی روایتورزد که بسیاری عالمان حدیث آن را قبول کردهماه تاکید می

(شرح النووی علی صحیح زندگی هشت ماهه نیز گزارش داده اند.  پس از رسول الله فاطمه

  ٣٦)٧٧/ص  ١٢: ج ٩٢١٣مسلم
 آن است که همگان اتفاق دارند نه علی فاطمهترین اتفاق پس رحلت پدر برای مهم 

و نه هیچ کدام از بستگان بنی هاشم با حاکمیت خلافت، بیعت نکرده اند. در  فاطمهنه 
روایت صنعانی مردی برای زهری گفت: آیا کسی از بنی هاشم در شش ماه با خلافت بیعت 

ر: ج (مسندأبی بکنمود؟ گفت: نه علی و نه هیچ یکی از بنی هاشم با خلافت بیعت نکرده اند. 

و تاریخ طبری نیز این خبر را  )٣٠٠/ ص  ٦البیهقی الکبری: ج  (سننسنن بیهقی.  ٣٧)٨٨/ص ١
  ٣٨)٢٣٦/ ص ٢(تاریخ الطبری: ج روایت کرده اند. 

 هميشه  )ب

روابط غیرحسنۀ اهل بیت و خلفاء با خشم متقابل همراه بود. در روایت بخاری این وضع تا 
عبارت دیگر  ٣٩)٩٨٣٩ش  ١٥٤٩/ص  ٤(صحیح البخاری: ج زمانی است که فاطمۀ وفات کرد.. 
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ید که فاطمه هرگز سخن نگفت تا مُرد. بخاری می ش  ٢٤٧٤/ ص  ٦(صحیح البخاری: ج گو

اتصال داشت  با خلافت تا وفات حضرت از این رو خشم دختر پیامبر خدا ٤٠)٦٣٤٧
  ٤١)٥٦٧/ ص  ٤(السیرة النبویة لابن کثیر ج چنان که ابن کثیر نیز این مطلب را نقل کرد. 

دوام داشت این امر  فاطمهبدین ترتیب قطع گفتگوها همیشگی بود و تا زمان رحلت  
اعتقاد داشت امور جانشینی بایستی  به سبب اعتراض بر حاکمیتی بود که دختر پیامبر

 تعلق گیرد. مطابق حدیث ثقلین به اهل بیت

 قسمت دوم: توصيه به اعتراض سياسي ضد خلافت پس از حيات خويش

 وصيت به دفن شبانه  )الف

در عدم حضور مخالفان برجنازه  ، وصایت فاطمهاز موارد دیگر تقابل استدلالی فاطمه
او  فاطمهوصیت کرد که بستگان  فاطمهنویسد: می هـ)٢٧٦(م: ابن قتیبة دینوری  بود.

/ص  ١ج  :١٣٩٣(تأویل مختلف الحدیثرا شبانه دفن کند تا ابوبکر نتواند به جنازه ی او بیاید. 

ید: علی بن ابی طالب می هـ)٤٤٩(م: ابن بطال قرطبی  ٤٢)٣٠٠ را شبانه دفن کرد  فاطمهگو
(شرح جلوگیری کند.  فاطمهکه با چنین طریقی بتواند از خواندن نماز ابوبکر بر جنازه 

گوید: هنگامی که می هـ)٢٦٢(م: ابن شبۀ نمیری  ٤٣)٣٢٥/ ص ٣صحیح البخاری لابن بطال: ج 
(تاریخ أخبار المدینة فاطمه را دفن کرد ابوبکر را خبر نکرد علی بر آن نماز خواند.  علی

 ٤٤.)١٢٢/ ص ١هـ: ج ١٤١٧

ترین موارد اعتراض سیاسی بود که مواجهۀ با خلافت و توصیه به دفن شبانه، از مهم 
روابط به آن دست زد و بر اجرای دقیق آن اصرار ورزید. از این رو مردم از تیرگی  فاطمه
گاه شدند که وی از خلافت ناراحت بوده بر حاکمیت خشمناک است  فاطمه با حاکمیت آ

 گوید:میفاطمهبا انکار وصیت  هـ) ٧٢٨(م: اما برخی مانند ابن تیمیه
به سبب عدم توانایی بر اقامه  -هیچ کسی به شمول فاطمه، وصیت دفن شبانه فاطمه را  
دهد در حالی که شایستۀ فاطمه نقل نکرد مگر جاهلی که اموری را به فاطمه نسبت می -نماز 

توان گفت: بهتر است نیست [چنین وصیت کند] به علاوه اگر چنین وصیت صحیح باشد می



٢٠  ۱۴۰۳ ستانپاییز و زم، ۱۶دهم، شماره ازدوتخصصی مطالعات علوم حدیث، سال -دوفصلنامه علمی 

 

(منهاج السنة له ی او شمرده شود که با تلاش مشکور انجام شده است. که از گناهان مغفور 

  ٤٥)٢٤/ ص ٤: ج ١٤٠٦النبویة 
از این رو ابن تیمیه وصیت دفن شبانه را انکار کرد به علاوه با ادعای علم غیب آن را گناهی  

داند وصیت به دفن شبانه سبب پرسش بخشیده شده نیز دانست که عجیب است چون می
ن رو برابر کند از ایشود که از دیدگاه رسول الله نمایندگی میخ تاریخی برابر خلافت میپاسبی

 هفاطمچنین موقف عجیب را گرفت.بدین ترتیب یکی از اعتراضات مهم  فاطمهدیدگاه 
در مبارزات سیاسی علیه خلافت، وصیت او به دفن شبانه بود که با ماموریت موفق امام 

 انجام شد.  علی

 عدم اجازه اقامه نماز براي ابوبكر )ب

عدم اجازه حضور صحابه در نماز جنازه  فاطمهاز جمله موارد اعتراضی دیگر پس از حیات 
آید.ابن بود که این امر در اصل متوجه ابوبکر بود او طرف مبارزه به حساب می فاطمه

تا  (از خلافت)نویسد: شکایت و ناراحتی فاطمه می هـ)۲۵۵(م: الحدید به نقل از جاحظ أبی
 ٤٦)۱۵۷، ص ۱۶(شرح نهج البلاغة: ج بدان حد رسید که وصیت کرد ابوبکر بر وی نماز نخواند. 

اند که وی شیعه رسید برخی گفته هـ) ٦٥٦(م: این روایت از طریق ابن ابی الحدید معتزلی 
تواند حجت باشد اما چنین نگاه صحیح نیست بوده است از این رو سخنانش برای غیر شیعه نمی

 زیرا: ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه کلماتی بکار برد که با نگاه شیعه مطابقت ندارد.
 ابن ابی الحدید معتزلی سنی یا شیعی؟ 

اند که وی از لحاظ اعتقادی شیعه است نه سنی؛ اما این ادعا صحیح نیست برخی گفته 
زیرا وی شیعۀ امامی نیست او در اصول، معتزلی و در فروع، حنفی است که با شیعه امامیه 

اند به این سبب بوده است که وی فضایل اهل متفاوت است برخی که نسبت شیعه را داده
را روایت کند برخی او را شیعه  کسی که فضایل اهل بیترا نقل کرد گویا  بیت
خوانند همین امر سبب شد برخی درباره ابن ابی الحدید و دیگرانی مانند او گمان برند که می

بوده ضد اهل بیت رسول  ابی الحدید شیعه امامی است اما ابن ابی الحدید محب اهل بیت
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بغض ندارد نه اینکه وی شیعه ی امامیه است؛ از همین رو ابن ابی الحدید در مواردی،  الله
توان پی برد چنان که وی گفت: اصحاب ما چنین تعابیری دارد که به تفاوت گرایش او می

: یا شیعه چنین ٤٧)٦٨/ص١هـ: ج١٤١٨(شرح نهج البلاغة گویند. گویند اما امامیه چنین میمی
برد که گویا امام علی یا تعبیری بکار می ٤٨)١٦ص  ١هـ: ج١٤١٨شرح نهج البلاغة(برد. گمان می

  ٤٩)٥٩ص  ٣: ج١٤١٨(شرح نهج البلاغة در فتوا و احکام شرعی، امام است نه در خلافت. 
شود که وی امامی نیست زیرا امامیه با توجه به موارد از گفتار ابن ابی الحدید ثابت می 
برد یا امام علی در فتوای شرعی امام است و در خلافت امام گمان می گوید که شیعه چنیننمی

 در دفن شبانه روایت سنی است. فاطمه... از این رو نقل وصیت  نیست
یسد: پنهان ماندن زمان رحلت فاطمه هم چنین ابن ابی الحدید می  و  (سلام الله علیها)نو

ید، مورد پذیرش محل دفن او و نماز نخواندن ابوبکر و عمر و هر آن چه که سید مرتضی می گو
من است؛ زیرا روایات در این موارد صحیح تر و بیشتر است همچنین ناراحتی و خشم فاطمه 

  ۵۰.)١٧٠/ ص ١٦: ج ١٤١٨(شرح نهج البلاغة  بر شیخین نزد من از اقوال دیگر، اعتبار بیشتر دارد.
به دفن شبانه در جامعۀ اسلامی مفید پیام صریحی است. برخی  فاطمهوچون وصیت  

ید: اند.ابن تیمیه درباره وصیت دفن شبانه میعلما در صدد کم رنگ کردن این وصیت شده گو
اگر کسی برانسانی ستم کند و انسان مظلوم برابر ستم او وصیت کند که ظالم بر او نماز نخواند 

د نیست خداوند و رسول الله بدان وصیت نکرد پس چگونه قصد مدح چنین شیوه محمو
شود در مثل این عمل که مدحی در آن نیست بلکه مدح در خلاف آن است که می فاطمه

  ٥١)٢٤٨/ ص ٤: ج ١٤٠(منهاج السنة النبویةکسی وصیت نکند او را شبانه دفن نماید. 
چنین  الحدید معتزلی معتبر است. هم بدین ترتیب وصیت دفن شبانه از طریق نقل ابن ابی 

ها تلاش ابن تیمیه در اجتهاد به نفی وصیت سیاسی دفن شبانه برای پرهیز از پاسخ به داوری
حمله برده  فاطمهدرباره چرایی چنین وصیت است به علاوه که غیر مستقیم به حضرت 

د را صاحب نظر کند سپس در جایگاه عفو چنین گناه، خوبرای اعتراض او گناه تصور می
پس از حیات  فاطمههای فراوان درباره حرکت دور اندیشانه سیاسی داند اما تاریخ ناگفتهمی

 آن بانو دارد. 
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 فاطمهممانعت از آمدن عايشه برجنازه  )ج

 فاطمهحاضر شوند هنگامی که فاطمهبه برخی ازواج اجازه داده نشد بر جنازه حضرت 
برخی را ممانعت نمود که بر جنازۀ  فاطمهاز دنیا رفت اسماء بنت عمیس طبق وصیت 

به اسماء گفت: هرگاه  فاطمهروایت کرد که  هـ) ٤٥٨(م: حضور یابد. بیهقی فاطمه
از دنیا  فاطمهوفات کردم تو و علی مرا غسل دهید هیچ کسی برجنازه ام نیاید هنگامی که 

رفت عایشه آمد تا بر جنازه حضور یابد اما اسماء گفت: اجازه نداری که وارد شوی؟ عایشه 
بکر از اسماء شکایت کرد و گفت این زن  هـ: ج ١٤٢٤(تفسیر مقاتل بن سلیمان» خثعمیه«نزد ابو

هودجی مانند عروس  فاطمهحایل شد و برای  بین من و دختر رسول الله ٥٢)٥٢/ ص  ٣
کرده است ابوبکر آمد نزد باب ایستاد و گفت: اسماء! چه امری سبب ممانعت ازواج تهیه 

هودجی مانند  فاطمهشده است؟ برای  از ورود نزد دختر رسول الله رسول الله
عروس ساخته ای؟ اسماء گفت: فاطمه به من امر کرده بود که هیچ کسی بر جنازه ام وارد 

 هـ)٦٩٤(م:محب الدین طبری  ٥٣)٦٧٢١ش  ٣٤/ ص  ٤ج : ١٤١٤(سنن البیهقی الکبرینشود. 
گوید: وصیت فاطمه به علی و اسماء چنین بود که او را غسل دهند و به این که اگر برای هر می

  ٥٤ )١٨٩٧/ ص ١(ذخائر العقبی: ج یکی آنها وصیت کرده باشد نیز جایز است. 
حضور نیابد؟ پاسخ: دلیلی خاص  فاطمهاما چرا اسماء مانع شد تا عایشه به جنازه ی  

ی پیامبر در دارد. زیرا عایشه از اسماء همکاری، بدهکار بود و آن زمانی بود که اسماء به خانه
شد اما اگر به خانۀ عروسی او را همراهی کرده بود این امر سبب مدارای عایشه با اسماء می

ت مانع ورود عایشه شود؟ آیا توانسداشت آیا میفاطمه کسی دیگری غیر از اسماء حضور می
های توانست از آمدن عایشه مانع شود؟ شگفت این که بین تمامی زنحضرت علی می

توانست برای انجام وصیت مهم ممانعت از حضور دیگر زنان بر جنازه، چه کسی می پیامبر
غیر از اسماء مناسب باشد که از پس مقابله با ورود عایشه برآید؟ آری جزء اسماء دیگری 

توانست باشد از این رو حضرت علی برای این مآموریت اسماء را موفق تشخیص داد اما نمی
 ٥ (روح المعانی: جداد. ایستاد حتی به آنها فحش میخالف او بود میعایشه برابر هرکسی که م

  ٥٥.)١٠٠ص 
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جهت اعتراض برحاکمیت هیچ یکی از کسانی که با  فاطمهبدین ترتیب طبق وصیت  
اند نتوانستند بر جنازۀ او حضور یابند این موضوع یکی از اعتراضات مخالفت داشته فاطمه

 شود.محسوب می فاطمهطلبانه پسا مرگ مبارزه حق

 نتيجه

 های زیر بدست آمد.از تحقیق حاضر یافته
 نگاری و اقدامات عملی ضد حاکمیت اعتراض کرد.با استفاده از روش نامه فاطمه –یک
خلافت را به رسمیت نشناخت و با  کند که فاطمههای تاریخی تصریح میروایت –دو 

 اساس حاکمیت را زیر سوال برد.  های رسول اللهیاد آوری توصیه
بر بنیاد خلافت، خشمناک شد و رهبران آن را  کند که فاطمهها دلالت میروایت -سه 

 است.  غضب رسول الله ترک کرد و خشم فاطمه
حضرت به اعتراضات در زمان حیات خویش اکتفاء نکرد بلکه با وصیت دفن شبانه  –چهار 

رد تا چنین افراد بر جنازۀ او حضور نیابند و این مبارزه با از حضور سران حاکمیت ممانعت ک
 چنین مواجهات در تاریخ ثبت گردید.

 دو پيشنهاد

با خلافت و اینکه خلیفه بر وی نماز نخواند  فاطمهبا توجه به مواجهات مبارزاتی  –یک
 از خلافت اسلامی رضایت داشته است؟ توان گفت که دختر پیامبرآیا می

 توان در تحقیقاتاین بحث طبق دیدگاه اهل سنت، مستندات افزون تری دارد که می –دو 
های در کتاب فاطمهمفصل تر بدان دست یافت خاصه که موضوع اعتراض حضرت 

بر  فاطمهفضایل اهل سنت آمده است این امر مهم برای پژوهندگان مبحث اعتراضی 
 قرار دهد. های جدیدی را فرا روتواند افقخلافت می
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 هانوشتپي

 ..............................................................................................................................................  
حدثتنا فاطمة بنت علی بن موسی الرضی حدثتنی فاطمة وزینب وأم کلثوم بنات موسی بن جعفر قلن « .١

حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق قالت حدثتنی فاطمة بنت محمد بن علی حدثتنی فاطمة بنت 
عن  ول اللهرسعلی بن الحسین حدثتنی فاطمة وسکینة ابنتا الحسین بن علی عن أم کلثوم بنت فاطمة بنت 

 یوم غدیر خم من کنت مولاه فعلی مولاه وقوله قالت ( أنسیتم قول رسول الله فاطمة بنت رسول الله
 ». متفق علیه لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسی

کما حدثنا به شیخا خاتمة الحفاظ أبو بکر محمد بن عبد الله بن المحب المقدسی مشافهة أخبرتنا « .٢
الشیخة أم محمد زینب ابنة أحمد بن عبد الرحیم المقدسیة عن أبی المظفر محمد بن فتیان بن المنی أخبرنا 

بد الواحد بن محمد بن عبد أبو موسی محمد بن أبی بکر الحافظ أنا ابن عمة والدی القاضی أبو القاسم ع
الواحد المدینی بقراءتی علیه أنا ظفر بن راعی العلوی باستراباذ أنا والدی وأبو أحمد بن مطرف المطرفی قالا 
حدثنا أبو سعید الإدریسی إجازة فیما أخرجه فی تاریخ استراباذ حدثنی محمد بن محمد بن الحسن أبو العباس 

رقند وما کتبناه إلا عنه ثنا أبو الحسن محمد بن جعفر الحلوانی ثنا علی الرشیدی من ولد هارون الرشید بسم
بن محمد بن جعفر الأهوازی مولی الرشید ثنا بکر بن أحمد البصری حدثتنا فاطمة بنت علی بن موسی الرضی 
[حدثتنی فاطة وزینب وأم کلثوم بنات موسی بن جعفر قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق قالت 
حدثتنی فاطمة بنت محمد بن علی حدثتنی فاطمة بنت علی]... حدثتنی فاطمة وسکینة ابنتا الحسین بن علی 

یوم غدیر خم: من کنت  ورضی عنها قالت أنسیتم قول رسول الله عن أم کلثوم بنت فاطمة بنت النبی
الکبیر أبو موسی هکذا أخرجه الحافظ  أنت منی بمنزلة هارون من موسی مولاه فعلی مولاه وقوله

المدینی فی کتابه المسلسل بالأسماء وقال وهذا الحدیث مسلسل من وجه آخر وهو أن کل واحدة من 
 » الفواطم

فی مرضه الذی قبض فیه یقول، وقد امتلأت الحجرة من  قالت: سمعت أبی فاطمة الزهراء« .٣
قول معذرة إلیکم، ألا وإنی مخلف فیکم أصحابه: أیها الناس یوشك أن أقبض قبضا سریعا وفد قدمت إلیکم ال

 » کتاب ربی (عز وجل) وعترتی أهل بیتی
حدثنا أبو عمرو محمد بن محمود الأصبهانی جاز أبی بکر بن أبی داود نا علی بن خشرم المروزی نا « .٤

الفضل عن شریك هو بن عبد الله یعنی عن الرکین عن القاسم بن حسان عن زید بن ثابت قال قال رسول 
 » لحوضإنی قد ترکت فیکم خلیفتین کتاب الله وعترتی أهل بیتی وإنهما یردان علی ا الله

فی مرضه الذی قبض فیه یقول، وقد امتلأت الحجرة من  قالت: سمعت أبی فاطمة الزهراء« .٥
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أصحابه....ثم أخذ بید علی فقال: هذا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض 
 ».فأسألکم ما تخلفونی فیهما

علی دابة لیلا فی مجالس الأنصار تسألهم  الله خرج علی کرم الله وجهه یحمل فاطمة بنت رسول« .٦
النصرة فکانوا یقولون یا بنت رسول الله قد مضت بیعتنا لهذا الرجل ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلینا قبل 

فی بیته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس  أبی بکر ما عدلنا به فیقول علی کرم الله وجهه أفکنت أدع رسول الله
 ». فاطمة ما صنع أبو الحسن إلا ما کان ینبغی له ولقد صنعوا ما لله حسیبهم وطالبهمسلطانه فقالت 

فقال بشیر بن سعد الأنصاری لوکان هذا الکلام سمعته الأنصار منك یاعلی قبل بیعتها لأبی بکر ما « .٧
 ». اختلف علیك اثنان

لاَم بِنْتَ النبی« .٨ نَّ فَاطِمَةَ علیها السَّ
َ
رْسَلَتْ إل أ

َ
هِ أ لُهُ مِیرَاثَهَا من رسول اللَّ

َ
فَاءَ  ی أبی بَکْرٍ تَسْأ

َ
ا أ مِمَّ

 ».. الله علیه بِالْمَدِینَةِ وَفَدَكٍ وما بَقِی من خُمُسِ خَیبَرَ 
وهما حینئذ  أن فاطمة والعباس رضی الله عنهما أتیا أبا بکر یلتمسان میراثهما من رسول الله« .٩

 ». ریطلبان أرضه من فدك وسهمه من خیب
هُ ) دعا رسول الله ( فاطمة، فأعطاها فدك). رواه علی بن « .١٠ حدیث: لما نزلت: ( وآت ذا القُرْبَی حَقَّ

ثور (الدر المن» عباس: عن فضیل بن مرزو، عن عطیة، عن أبی سعید الخدری. وعلی لیس بشیء فی الحدیث
 )٢٧٤/ص  ٥: ج ١٩٩٣
یا أبا الحسن خذ فدك حتی أردها علیك، فیأبی، حتی کان الرشید یقول لموسی الکاظم بن جعفر: « .١١

ألح علیه فقال: لا آخذها إلا بحدودها، قال: وما حدودها؟ قال: یا أمیرالمؤمنین أن حددتها لم تردها، قال: بحق 
جدك إلا فعلت، قال: أما الحد الأول فعدن، فتغیر وجه الرشید وقال: هیه، قال: والحد الثانی سمرقند، فاربد 

قال: والحد الثالث أفریقیة، فاسود وجهه وقال: هیه، قال: والرابع سیف البحر مما یلی الخزر وأرمینیة،  وجهه،
قال الرشید: فلم یبق لنا شیء فتحول فی مجلسی؛ قال موسی: قد أعلمتك أنی أن حددتها لم تردها. فعند ذلك 

  .»عزم علی قتله
ذِی« .١٢ ا الَّ مَّ

َ
بُو بَکْرٍ:... فَأ

َ
بَینَکُم مِنْ هاذِهِ الصدَقَاتِ  فَقَالَ أ  ». شَجَرَ بَینِی وَ

وأنتم الآن تزعمون لا إرث لنا ' أفحکم الجاهلیة یبغون ومن أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون ' إیها « .١٣
معشر المسلمة المهاجرة ؛ أأبتز إرث أبیه؟ أبی الله فی الکتاب یا بن قحافة، أن ترث أباك ولا أرث أبیه. لقد 

 ».شیئاً فریاً، فدونکها مخطومة مرحولة، تلقاك یوم حشرك، فنعم الحکم لله، والزعیم محمد جئت
  .»قالت ما رأیت أحدا قط أصدق من فاطمة ورجالهما رجال الصحیح« .١٤
  ».قالت عائشة: ما رأیت أحدا قط أصدق من فاطمة غیر أبیها. (متفق علیه )« .١٥
عن أم المؤمنین عائشة رضی الله عنها أنها قالت ما رأیت أحدا کان أشبه کلاما وحدیثا من فاطمة « .١٦
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برسول الله صلی الله علیه وسلم وکانت إذا دخلت علیه رحب بها وقام إلیها فأخذ بیدها فقبلها وأجلسها فی 
 ». مجلسه هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه

). (معارج القبول ٢٥٨/ ص ١٧). (عمدة القاری: ج  ١٣٧/ ص  ١هـ: ج ١٤٠٨ثار(شرح مشکل الا .١٧
 )١١٣٦/ ص  ٣: ج ١٤١٠

 ». فوجدت فاطمة علیها السلام علی أبی بکر« .١٨
 ».. فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلك« .١٩
هِ « .٢٠  ». فقال أبو بَکْرٍ.... فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رسول اللَّ
لاَمُ فَغَضِبَ « .٢١  ». تْ فَاطِمَةُ علیها السَّ
یقول لا  أن فاطمة والعباس رضی الله عنهما أتیا أبا بکر... فقال لهما أبو بکر سمعت رسول الله« .٢٢

 ». نورث ما ترکناه صدقة... قال فغضبت فاطمة رضی الله عنها
نَّ  حدثنا أبو الْوَلِیدِ حدثنا بن عُیینَةَ عن عَمْرِو بن دِینَارٍ عن بن« .٢٣

َ
أبی مُلَیکَةَ عن الْمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ أ

هِ  غْضَبَنِی رَسُولَ اللَّ
َ
غْضَبَهَا أ

َ
ی فَمَنْ أ  ». قال فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّ

ابِ حدثنا خَالِدٌ حدثنا شُعْبَةُ عن وَاقِدٍ قال سمعت أبی یحدث عن بن « .٢٤ هِ بن عبد الْوَهَّ أخبرنی عبد اللَّ
دًاعُمَرَ عن أبی  هْلِ بَیتِهِ  بَکْرٍ رضی الله عَنْهُمْ قال ارْقُبُوا مُحَمَّ

َ
  .»فی أ

بَا بَکْرٍ رضی الله عنه« .٢٥
َ
لاَمُ] أ  ». فَهَجَرَتْ [فَاطِمَةُ علیها السَّ

بَا بَکْرٍ « .٢٦
َ
 ».فَهَجَرَتْ[فَاطِمَة] أ

 ».. فهجرت أبا بکر. ٢٧
بَا بَکْرٍ  ، فَهَجَرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ « .٢٨

َ
 ، »أ

وفی روایة البخاری "فغضبت فاطمة فهجرت أبا بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت" وسیأتی فی فقه « .٢٩
 ». الحدیث بقیة لهذه المسألة.

فوقفت فاطمة رضی الله عنها علی بابها فقالت لا عهد لی بقوم حضروا أسوأ محضر منکم ترکتم « .٣٠
 ». جنازة بین أیدینا وقطعتم أمرکم بینکم لم تستأمرونا ولم تزدوا لنا حقا رسول الله

مْهُ « .٣١  » فلم تُکَلِّ
قال النووی: "فلم تکلمه" یعنی فی هذا الأمر أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة أو لم تضطر إلی لقائه «. ٣٢

 اهـ. ». فتکلمه ولم ینقل قط أنهما التقیا فلم تسلم علیه ولا کلمته
 . »فاطمة رضی الله عنها فلم تکلمه فی ذلك المال حتی ماتت« .٣٣
یتْ « .٣٤ شْهُرٍ  وَعَاشَتْ بَعْدَ النبی. حتی تُوُفِّ

َ
ةَ أ  ».سِتَّ

 »فمکثت فاطمة ستة اشهر بعد رسول الله« .٣٥
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 ». ستة أشهر فهو الصحیح المشهور وقیل ثمانیة أشهر وأما کونها عاشت بعد رسول الله« .٣٦
 ». فقال رجل للزهری فلم یبایعه علی ستة أشهر قال لا ولاأحد من بنی هاشم.« .٣٧
 ».أفلم یبایعه علی ستة أشهر قال لا ولا أحد من بنی هاشم« .٣٨
یتْ « .٣٩ شْهُرٍ . حتی تُوُفِّ

َ
ةَ أ  ».وَعَاشَتْ بَعْدَ النبی صلی الله علیه وسلم سِتَّ

 ».. حتی مَاتَتْ « .٤٠
 ». فلم تزل مهاجرته حتی توفیت.« .٤١
 ». أوصت [فاطمه] أن تدفن لیلا لئلا یحضرها« .٤٢
 ». بکر أن یصلی علیها، کان بینهما شیءدفن علیُّ بن أبی طالب زوجته فاطمة لیلاً، فَرَّ بِهَا من أبی« .٤٣
 ». ولم یؤذن بها أبا بکر وصلی علیها علی رضی الله عنه« .۴۴
رما ذکره من إیصائها أن تدفن لیلا ولا یصلی علیها أحد منهم لا یحکیه عن فاطمة ویحتج به إلا رجل  .٤٥

 ».جاهل یطرق علی فاطمة ما لا یلیق بها وهذا لو صح لکان بالذنب المغفور أولی منه بالسعی المشکور
 یصلی علیها أنها أوصت أن لا وظهرت الشکیة، واشتدت الموجدة، وقد بلغ ذلك من فاطمة« .٤٦

 ».أبوبکر
الجواب أما أصحابنا فإنهم لا یمتنعون من إطلاق العصیان علیه ویقولون إنها کانت صغیرة وعندهم « .٤٧

 ». أن الصغائر جائزة علی الأنبیاء وأما الإمامیة فیقولون
 ». بأمیر المؤمنین. وتزعم الشیعة أنه خوطب فی حیاة رسول الله« .٤٨
ال حدثنا یحیی بن زکریا قال حدثنا علی بن القاسم عن سعید بن طارق عن عثمان روی ابن دیزیل ق« .٤٩

بن القاسم عن زید بن أرقم قال قال رسول الله ص أ لا أدلکم علی ما إن تساءلتم علیه لم تهلکوا إن ولیکم الله 
ی ریح فوإن إمامکم علی بن أبی طالب فناصحوه وصدقوه فإن جبریل أخبرنی بذلك. فإن قلت هذا نص ص

الإمامة فما الذی تصنع المعتزلة بذلك. قلت یجوز أن یرید أنه إمامهم فی الفتاوی والأحکام الشرعیة لا فی 
 ». الخلافة
أما إخفاء القبر، وکتمان الموت، وعدم الصلاة، وکل ما ذکره المرتضی فیه، فهو الذی یظهر ویقوی « .٥٠

کثر وأصح من غیرها، وکذ   ».لك القول فی موجدتها وغضبها.عندی، لأن الروایات به أ
أن إنسانا لو ظلمه ظالم فأوصی بأن لا یصلی علیه ذلك الظالم لم یکن هذا من الحسنات التی یحمد «. ٥١

علیها ولا هذا مما أمر الله به ورسوله فمن یقصد مدح فاطمة وتعظیمها کیف یذکر مثل هذا الذی لا مدح فیه 
 ». الکتاب والسنة والإجماعبل المدح فی خلافه کما دل علی ذلك 

 ». أسماء بنت عمیس الخثعمیة التی کانت امرأة جعفر ذی الجناحین« .٥٢
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد بن محمد الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفی ثنا « .۵۳
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 أمه أم جعفر بنت محمد بن قتیبة بن سعید ثنا محمد بن موسی عن عون بن محمد بن علی بن أبی طالب عن
قالت یا أسماء...فإذا أنا مت فاغسلینی  جعفر وعن عمارة بن مهاجر عن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله

أنت وعلی رضی الله عنه ولا تدخلی علی أحدا فلما توفیت رضی الله عنها جاءت عائشة رضی الله عنها تدخل 
وقد جعلت  إن هذه الخثعمیة تحول بینی وبین ابنة رسول الله فقالت أسماء لا تدخلی فشکت أبا بکر فقالت

لها مثل هودج العروس فجاء أبو بکر رضی الله عنه فوقف علی الباب وقال یا أسماء ما حملك أن منعت أزواج 
 ».وجعلت لها مثل هودج العروس فقالت أمرتنی أن لا تدخلی علی أحدا یدخلن علی ابنة النبی النبی

دولابی أیضا أن الوصیة کانت إلی علی بأن یغسلها وأسماء ویجوز أن تکون أوصت إلی کل خرج ال« .۵۴
 ». واحد منهما

لما قالت عائشة فی رهط الیهود القائلین له علیه الصلاة والسلام: السام علیك بل علیکم السام واللعنة « .۵۵
 ».أنه صلی الله تعالی علیه وسلم قال: لاتکونی فاحشة

 
 

  



 ٢٩      ... خلافت ۀمسئل در حضرت زهرا یاسیس یهایریگموضع نییتب 

 

 كتابنامه

 ..............................................................................................................................................  
علی محمد  بن عبد البر، یوسف بن عبد الله بن محمد،، فی معرفة الأصحاب لاستیعاب

 . ١٤١٢، الطبعة: الأولی، بیروت، البجاوی
 ،خلیل المنصور ،هـ٢٧٦أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبة  ،، الدینوریالإمامة والسیاسة

 م. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ دار الکتب العلمیة،، بیروت
یخ   . دار الکتب العلمیة، بیروت ،٣١٠ابی جعفر محمد بن جریر الوفاة:  ،، الطبریالطبریتار

یخ المدینة المنورة هـ، تحقیق: علی ۲۶۲، النمیری، أبو زید عمر بن شبة البصری الوفاة: تار
 م، ۱۹۹۶-هـ۱۴۱۷محمد دندل ویاسین سعد الدین بیان، بیروت، دار الکتب العلمیة،

، محمد ٢٧٦عبدالله بن مسلم بن قتیبة أبو محمد الوفاة:  ،لدینوری، اتأویل مختلف الحدیث
 . ١٩٧٢ - ١٣٩٣دار الجیل، بیروت، ،زهری النجار

هـ، إحسان ٦٠٨، ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن علی الوفاة: التذکرة الحمدونیة
 م. ١٩٩٦عباس، بکر عباس،، دار صادر، الأولی، بیروت/لبنان،

أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدی بالولاء  ،، بن سلیمانسلیمانتفسیر مقاتل بن 
 م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ لبنان/ بیروت، ،دار الکتب العلمیة الأولی، هـ، أحمد فرید١٥٠البلخی الوفاة: 

الدین عبد ، السیوطی، الحافظ جلال)الکبیر والجامع وزوائده الصغیر الجامع( الاحادیث جامع
 /، الاولی ۹۱۱الرحمن الوفاة: 

، الحضرمی الشافعی، محمد بن عمر حدائق الأنوار ومطالع الأسرار فی سیرة النبی المختار
 م. ۱۹۹۸هـ، محمد غسان نصوح عزقول، بیروت، دار الحاوی، الأولی،۹۳۰بحرق الوفاة: 

 . ١٩٩٣، بیروت، دار الفکر،٩١١الوفاة: الدین عبدالرحمن بن الکمال جلال ،، السیوطیالدر المنثور
محب الدین أحمد بن عبد الله الوفاة: جمادی  ،، الطبریذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی

 هـ، مصر، دار الکتب المصریة. ٦٩٤الآخرة / 
 ،الریاض ،هـ، عبد الرحمن الفریوائی ٥٠٧محمد بن طاهر ا الوفاة:  ،لمقدسی ذخیرة الحفاظ،

 م. ١٩٩٦-هـ  ١٤١٦،دار السلف، الأولی
  هـ)۵۳۸(المتوفی: ، جار الله، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشری ربیع الأبرار

لدین أبی الفضل شهاب ا ،الألوسی ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی
 لتراث العربی. دار إحیاء ا، هـ بیروت١٢٧٠السید محمود البغدادی الوفاة: 



٣٠  ۱۴۰۳ ستانپاییز و زم، ۱۶دهم، شماره ازدوتخصصی مطالعات علوم حدیث، سال -دوفصلنامه علمی 

 

هـ، ٩٤٢محمد بن یوسف الوفاة:  ،، الصالحی الشامیسبل الهدی والرشاد فی سیرة خیرالعباد
 هـ. ١٤١٤،بیروت، دار الکتب العلمیة، الأولی ،تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض

، محمد ۴۵۸، البیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو بکر الوفاة: سنن البیهقی الکبری
 . ۱۹۹۴ - ۱۴۱۴عبد القادر عطا، مکة المکرمة مکتبة دار الباز،

  ،هـ)٧٧٤متوفی: (البن کثیر، أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی ا ،السیرة النبویة
أبوالحسن علی بن خلف بن عبدالملك بن بطال البکری القرطبی،  ،شرح صحیح البخاری بن بطال

 م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣السعودیة/ الریاض، مکتبة الرشد، الثانیة، ،هـ، أبوتمیم یاسر بن إبراهیم٤٤٩الوفاة: 
الحدید الوفاة: أبوحامد عزالدین بن هبةالله بن محمد بن محمد بن أبی ،، المدائنیشرح نهج البلاغة

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨،م النمری، بیروت/ لبنان، دار الکتب العلمیة، الأولیمحمد عبدالکری هـ، ٦٥٥
 ،، بیروت٦٧٦أبو زکریا یحیی بن شرف بن مری الوفاة:  ،، النووی)صحیح مسلم( شرح النووی

 . ١٣٩٢، دار إحیاء التراث العربی، الثانیة
هـ، تحقیق: ٣٢١أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الوفاة:  ،، الطحاویشرح مشکل الآثار

 م. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨لبنان/ بیروت مؤسسة الرسالة، الأولی، ،شعیب الأرنؤوط
، مصطفی دیب ۲۵۶، البخاری الجعفی، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الوفاة: صحیح البخاری

  ۱۹۸۷ – ۱۴۰۷بیروت، دار ابن کثیر، الثالثة.  -البغا، الیمامة 
، محمد فؤاد عبد ۲۶۱، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری الوفاة: صحیح مسلم

 الباقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. 
 ، دار صادر، بیروت. ۲۳۰، الزهری، محمد بن سعد بن منیع أبوعبدالله البصری الوفاة: الطبقات الکبری

هـ، بیروت، دار ۸۵۵، العینی، بدر الدین محمود الوفاة: عمدة القاری شرح صحیح البخاری
 إحیاء التراث العربی 

  ١٤٢٣ی، ، لاشین، موسی شاهین، دار الشروق، الأولفتح المنعم شرح صحیح مسلم
متوفی: (ال، الشیبانی، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد فضائل الصحابة

  ١٩٨٣ – ١٤٠٣، وصی الله محمد عباس، بیروت، مؤسسة الرسالة، الأولی، هـ)٢٤١
 ،الکویت ،عبد الباقی، عبد الستار أبو غدة ،اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان

 هـ ١٣٩٧العصریة،
هـ، جمال ١٠١٤علی بن سلطان محمد الوفاة:  ،، القاریمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح

 م. ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢،دار الکتب العلمیة، الأولی لبنان/ بیروت، ،عیتانی



 ٣١      ... خلافت ۀمسئل در حضرت زهرا یاسیس یهایریگموضع نییتب 

 

، الهیثمی، أبو الحسن نور الدین علی بن أبی بکر بن سلیمان، حسام مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
  ١٤١٤ن القدسی، القاهرة، مکتبة القدسی، الدی

هـ، مصطفی  ٤٠٥محمد بن عبدالله أبوعبدالله الوفاة:  ،حاکم ،المستدرك علی الصحیحین
 م. ١٩٩٠ -هـ ١٤١١،دار الکتب العلمیة، الأولی، بیروت ،عبد القادر عطا

، شعیب ٢٩٢أحمد بن علی بن سعید الأموی ا أبو بکر الوفاة:  ،، مروزیمسند أبی بکر 
أحمدبن حنبل  ،المکتب الإسلامی مسند الإمام أحمد بن حنبل، الشیبانی ،بیروت ،الأرناؤوط

 مؤسسة قرطبة.  ،مصر ،٢٤١أبوعبدالله الوفاة: 
ی بن ، حمد٣٦٠سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الوفاة:  ،، الطبرانیمسند الشامیین

 . ١٩٨٤ - ١٤٠٥،مؤسسة الرسالة، الأولی ،بیروت ،عبدالمجید السلفی
بیروت،  ،، حبیب الرحمن الأعظمی٢١١أبو بکر عبد الرزاق بن همام الوفاة:  ،، الصنعانیالمصنف

 . ١٤٠٣،المکتب الإسلامی، الثانیة
، ۱۳۷۷، حکمی، حافظ بن أحمد الوفاة: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلی علم الأصول

 . ۱۹۹۰ – ۱۴۱۰عمر بن محمود أبو عمر، الدمام. دار ابن القیم، الأولی،
شمس الدین،  ،، ابن الجزریمناقب الأسد الغالب مُمزق الکتائب علی بن أبی طالب

 . ١٩٩٤الأولی،  ،مکتبة القرآن ، طارق الطنطاویهـ)٨٣٣(المتوفی: 
، الذهبی، محمد بن عثمان تدال فی نقض کلام أهل الرفض والاعتزالالمنتقی من منهاج الاع

 هـ، محب الدین الخطیب. ۷۴۸الوفاة: 
محمد  ،،٧٢٨أحمد بن عبد الحلیم الحرانی أبو العباس الوفاة:  ،ابن تیمیة ،منهاج السنة النبویة

 . ١٤٠٦مؤسسة قرطبة، لأولی، ،رشاد سالم
هـ، خالد عبد الغنی ٤٢١د منصور بن الحسین الوفاة: أبو سع ،الآبی ،نثر الدر فی المحاضرات

 بیروت /لبنان، دار الکتب العلمیة، الأولی.  ،محفوط
، عبد الرضی محمد عبد ٥٨١محمد بن عمر الأصبهانی أبو موسی الوفاة:  ،المدینی ،زهة الحفاظ

 . ١٤٠٦،الأولی بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة،، المحسن
 ، سید علی جمال أشرف الحسینی،۱۲۹۴، القندوزی وفات: القربیینابیع المودة لذوی 

 .ق۱۴۱۶ایران، أسوه، ناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر، الأولی،
 



 

 

 
 


